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والصلوة والسلام علي سيد المينلينرسو أشرَف النَّبي 

محمه الطَّـآلدٍ ورينـاهن الطّـبيي

عنةُلَالوعينجمِأم عدائهِألي  ع

ين الدمِولي يإ

.ولا يدبر العبد لنفسه تدبيراً: السلام ـ قال الامام الصادق ـ عليه

.بنده در كار خودش تدبير نبايد بكند

در جلسات گذشته عرض شد كه تدبير در امور يكي از مسائل مهم و 

كه ترين مسألة در زندگي انسان بخصوص زندگي يك سالك شايد بگوييم اصلي

 استعدادات به مراتب ول و تحعلياتف مسير او رسيدن به مقصد او و غايت از

در اين عبارت عدم ـ السلام عليهـ  آن گاه چطور امام صادق . كمالي استفعليه

. كندات عبوديت ذكر مي به عنوان يكي از خصوصي»عنوان«تدبير را براي 

ض  و عر.بحث راجع به مباني اسلام در حكومت و در اجتماع اسلامي بود

شد كه اسلام براي ادارة اجتماع يك مباني را در نظر گرفته كه با رعايت آن مباني 

شود و بدون آن حكومت اهداف و غايات تشكيل حكومت اسلامي محققّ مي
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 و آراء واست بلكه حكومتي است طبق خ،ديگر حكومت اسلامي نخواهد بود

بزرگان است طبعاً تحققّ  و آنچه را كه مد نظر اولياء و ،افرادي يا افراد خاصي

.اسم اسلامي باشدبه چه  گر،پيدا نخواهد كرد

عالم تقدير و عالم مشيت و نظام خلقت بر اساس تدبير و اداره و نظم 

الية مترتّبة بر اين تدبير در كيفيت اين كممخصوصي است كه همة خصوصيات 

به دست ي نيست كه مقصود و منظور از خلقت انسان  شكّ.نظام لحاظ شده

ي يهاهاي كمالي و فعليتن هدف آن غايات است وآآوردن فعليات و رسيدن به 

ن چه كه در طول زندگي  آ بنابراين تمام .كه مترتبّ بر خلقت حيات بشر است

 تمام اينها ،افتد چنانچه در راستاي تقدير و مشيت الهي باشديك انسان اتّفاق مي

.آن كمال الزامي استبراي رسيدن به آن هدف و رسيدن به 

هايي كه در طول زندگي انسان تحققّ پيدا مقصودم از تمام حوادث و پديده

ها و  سختي،افتدي كه در زندگي اتّفاق مييهااز فراز و نشيباست كند عبارت مي

ها و رفع  گرفتاري،كند پيدا ميتحققّكه در زندگي انسان گشايشهايي

ها و تألمّات خوشي. دهد طول زندگي دست مي كه براي انسان درييهاگرفتاري

تها و مرضهايي كه براي انسان صح. دهدهايي كه براي انسان دست ميو ناراحتي

 خداوند براي انسان پيش ، اهدافآن تمام اينها در راستاي تحققّ ؛شودحاصل مي

 يا حال آيا اين نظام صحيح است. نظام عالم بر اين اساس قرار داده شده.آوردمي

ها  چون بعضي؟صحيح نيست و چرا خداوند اين طور كرده و جور ديگر نكرده

؛ در تمام ند بيايد يك نفر را در طول زندگي خداوهگويند چه اشكال دارد كمي

ت صبا ت، مدو راحتي و عيش و نوش و اينها همه را به لامت و گشايشسو ح

، طول زندگي مرض قرار دادهچرا آمده در. اين كيفيت بياورد و به مقصد برساند

،ي قرار دادهيها مضيقه، گرفتاري قرار داده،ت قرار دادهو م،سختي قرار داده
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ب به نحو ديگر چرا خو،وحي قرار دادهرهاي هاي اقتصادي، مضيقهمضيقه

؟نكرده

لايسئل عما «.سركار نيستوجوابش اين است كه نظام عالم دست بنده 

سي مه لُ وفْعتواند بازپرسي دهد كسي نمي آنچه كه خداوند انجام مياز» ئَلوُنَي

اين كه چرا  در .يمرو جواب قرار داال ؤاما ما مورد بازخواست و مورد س. كند

د، ضيق باش آن درد،ت باش صح آن بايد درد، مرض باش آننظام تربيتي بايد در

،دانيم ما نميد،ر باش فتح و ظف آن و درد، شكست باش آن درد،گشايش باش آن در

دانيم نه منظور اين است كه رفع مسئوليت از پاسخگويي داشته مقصود از نمي

،ق گرفتهت او بر آن اساس تعلّنظر پروردگار است و مشينچه كه مدآ ما به .باشيم

؛ احاطه نداريم،ه هم بگويد احاطه داريم اشتباه كرده نس و هر ك. نداريمهما احاط

ب حالا كه همين و خ. استنچه كه هست همينآ اين است كه ولي صحبت در

 تربيت و تقدير مقابله هاست آيا ما بايد در قبال اين مشيت و در قبال اين نحو

 عمرمان ضايع ،يموشيك كناري انداخته ميبه  مقابله چيست؟ ة نتيج؟كنيم

ايد بياييم   ب،هازتهم ن دنيا آو خاسر بلكه در خائب شود و نه تنها در اين دنيا مي

ه به اين  با توجدرسن دنيا زور ما به كسي نميآم در دانيجواب بدهيم و مي

هقضي.

ام تطبيق نظپس بنابراين بهتر اين است كه ما بياييم خودمان را با اين 

 و تقدير اين مشيت را ما مورد ، با جريان مشيت الهي سرآشتي برداريم.بدهيم

ه ل قضية اوكنم پلّتون دارم عرض ميته اين كه خدم حالا البتّ.عمل قرار بدهيم

.رسيمهاي بعد كم كم ميه حالا به پلّ،است

،دانيم ميام اين را كه همه تك تك،ما در اين دنيا به اختيار خود نيامديم

گذاشتيم اين  همين كه پا به عرصة وجود؛هبودنست ما داختيار آمدن در اين دنيا 
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اي را براي خصوص اين كه خداوند متعال يك پروندهشود مسأله منكشف مي

يك ه همين كيعني. استز اين مسأله ديگر محر.موجود در اين دنيا باز كرده

شود كه خداوند نسبت به اين فرد يك ص مي مشخّ،انسان در اين دنيا به دنيا آمد

ي داردعنايت خاص،آمد دنيا نمي،دمآ والاّ به وجود نمي،ي دارد يك لطف خاص.

 ما يك فرد هستيم از ساير افرادي كه در اينجا ،وقتي كه در اين دنيا قرار گرفتيم

، بيخود منم منم نكنيم،چرا نكنيمو  بيخود چون،هستند بيخود بلند پروازي نكنيم

 ما يك .ها در نياوريماين حرفز  ا،بيخود من كيم من آنم كه رستم بود پهلوان

گونه اختياري نسبت به جرياني كه دور ما را احاطه  هيچ ،فرد هستيم در اين دنيا

. بسيار قليل، الاّ به مقدار قليل،كرده است نداريم

يا اختيار  آ؟ داريمآيا ما اختياري نسبت به امراضي كه ما را احاطه كرده

 آيا ما ؟ داريمدور و بر ماست  در  ،آيد براي ما پيش ميدنسبت به حوادثي كه دار

 هيچ كدام ؟فاق بيفتد داريم اتّ ما جرياناتي كه ممكن است براياختيار نسبت به

.اينها در اختيار ما نيست مگر بسيار كم

ه به اين  با توج، وجود گذاشتيمةحالا ما با توجه به اين مسأله پا به عرص

توانيم به مطلوب برسيم ه به اين نكته آيا ما مي با توج،نكته ما در اين دنيا آمديم

 هدف ،ماند چون غرض از خلقت ناتمام مي.توانيمب قطعاً ميو خ؟توانيما نميي

:فرمايد مي كه و به قول خواجة شيراز،ماند و ناقص ميابتراز خلقت 

 نيش ودر آفرينش از انواع نوش دارت كرد قسمقسام صنع هبريز باده ك

تو توفيق داد  باده يا بنوش باده اين است كه اگر خداوند به يزمقصود از بر

ولي . كرده نشده بودي حكمت فرق مي تا متوج،و تو را متوجه اين مطالب كرد

 حالا ديگر برو ،وقتي خداوند توفيق داد و تو را متوجه اين مطالب و مسائل كرد

دنبال باده نوشي و به دنبال به دست آوردن كمالات و به دنبال جذب جذبات و 
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بات جذآيد و اين افاضات و اين ناحية پروردگار ميافاضاتي كه از جلببه دنبال 

نوشد از تعلقّ به دنيا و  شخص اين باده را مييكاي را دارد كه وقتي حكم باده

 اين ،آيدميباتذ اين ج.شودو دور مي. شودبه كثرات تا حدودي كنده مي

،آورديرون مي از تعلقّ به دنيا ب،كندآيد و انسان را از تعلقّ به دنيا ميافاضات مي

 چرا من اين ،گذارد و از توجه به كثراتو فقط يك هدف براي او باقي مي

را الآن چ؟ فلاني رسيد، چرا من به اين مسأله نرسيدم؟نطور شدآ فلان ؟نشدم

 چرا افراد  است،فلاني شلوغر و برفرض كنيد كه دو؟استبر من خلوت و دور 

خواهند و ديگري را  نمي مراچرا مردم؟كنندكنند به من نميبه او مراجعه مي

هايي است كه انسان را از توجه  تمام اين كثرات دامهايي است و سد؟خواهندمي

.داردبه او باز مي

:گويد بابا بلند شو اين حرفها را بگذار كنارحافظ مي

ام صنع قسمت كردبنوش باده كه قس

 تو اين .يك پرونده درست كرده بودندا م بخواهيم نخواهيم در ازل براي 

 نوش ، تو اين پرونده. سلامتي هم بود، روز فلان، ساعت فلان،پرونده مرض بود

حيات هم  و در اين پرونده موت، بودنده نوش هم در اين پرو،بود يا نيش بود

 در اين پرونده گشايش هم بود ،يق و مضيقة اقتصادي بودي در اين پرونده تض،بود

 همة اينها را ، در اين پرونده گريه بود،نده بودخ در اين پرونده ،ت هم بودو سهول

 يكي يكي ،آيد حالا كه اين دارد به دنيا مي.ها يادداشت كردنددر اين پرونده

 حالا ببينيم ، الحمدللـه،ب گذشتول آمد خوا ورق د،ورخها ورق ميپرونده

حالا ببينيم پس . آيدارد ميد، فردا هم آمد و گذشت؟دهخواورق فردا چه مي

 خبر ،هايي كه براي فردا و پس فردا استقه شما از ور؟خوردفردا چه ورق مي

 چه ؟دخواهد به سرمان بياي ميه ما هيچي خبر نداريم كه فردا چ، نه؟داريد
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 اگر، خبر كه نداريم.خواهد اتّفاق بيفتدي مياه چه قضيد انجام بشود،هخوامي

ها گاهي  چون در اين خبر، صحيح نيست،م هم درست نيستخبر پيدا بكني

. گاهي ناراحتي است،خوشي است

م خود به خود اين حال يتي براد من م:گفتكرد مينقل ميي يك شخص

 هفته ،ديدمپس فردا را ميوديدم  فردا مي،مديدپيش آمده بود كه حوادث را مي

ال ديگر، دو سال ديگر بم تا يك ساديد همينطور مي،ديدمرا ميآينده

ن آود،ش ميب اين هم فردا مريضو خ،زندگينشد  ديدم اين كه .خصوصياتش

من باب كه كنيد بن يكي فرض آ،ودشميزاييده  آن يكي ،ميرديكي پس فردا مي

.خوشي نبودهم اش  همه، هيچيد،افته درد سر مي يكي بود،رمثال از دنيا مي

 وقت ما را در اين موقع نماز دا،ها خوشي نبودونده تو اين پر،هاتوي اين ورق

 اي داد ،آيد اي داد بيداد فردا دخل فلاني ميد،گير ميد موقع خواب دارد،گيرمي

 همين طور از اين ، اي داد بيداد.ودشتة ديگر ترتيب فلان كس داده ميداد هفبي

.را گفتممال رفتم خدمت مرحوم آقا ـ رضوان اللـه عليه ـ شرح ح: گفت.مسائل

تا . اين حال خوبي نيست، نه:ندن فرمودا ايش، فكرم را گرفته است،ه اينآقا قضي 

. راحت شديمر ديگ،م رفت هنآ، خوب نيست:آقا گفتند

 چرا من اين قدر خودم را ، پرونده خودش ورق بخورد استحالا كه قرار

اين ـ فات كرديد  التود، ـشن چه ميآود،ش اين كه اين چه مي بر؟ناراحت كنم

ها يكي اين ورقچون ؟ چرا.كنداست كه مكتب عرفان بر اين مسائل توجه نمي

 نه دست من .شودآيد همينطوري يكي يكي رد مي اين پرونده مي،خورديكي مي

 راحت ،ت باشيمحارب ما و خ است، حالا كه اينطور.نه دست شماست،است

 راحت كار خودمان را انجام ،برويم خيابان راه درراحت ،زندگيمان را بكنيم
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به ما نگفتند دنبال كاري برو كه از .استن چيزي كه تكليف آ راحت ،بدهيم

.ريواسرار عالم كون سر در بيا

 و ما هم انشاءاللـه ،دهم در قبر كه همه را گذاشتندبنده به شما تضمين مي

نظور مه اللشاءويم انگ كه مينرويم، ايمي ما ةة خدا دير يا زود همبه حول و قو

يم اين ويگ براي اين مي.رويمه جاي خوب مياللشاءو مقصود اين است كه ان

 يا ، يا با تصادفودشسكته تمام ميبا يا، ودشخره آقا دو روز تمام ميلأدنيا با

.رويم جاي خوباللـه مي انشاءود،شخره تمام ميلأ با.خوردآجر به سر آدم مي

ال نكنند ؤه سدهم كه نكير و منكر از اين يك قضيمين ميبنده به شما تض

لاع پيدا نكرديد؟  كه چرا علم غيب پيدا نكرديد؟ چرا بر اسرار مردم اطّ شما،از

دا كنيد؟ از اين قماش چرا راهي را نرفتيد كه به واسطة او اشراف بر اين مسائل پي

ه امامت چقدر ؟ نسبت بودشال از چي ميؤ، سودشنجا سؤال نميآاجناس در 

 چقدر آيا شناختي !شود اين سوال مي؟ نسبت به امام زمانت؟معرفت پيدا كرديد

و  از مسائل ، يا اين كه نه،ي بوداام زمانت داشتي شناخت شناسنامهكه به ام

لاع پيدا كردي؟ در اين دهد تو چقدر اطّقي كه امامت يك امام را تشكيل ميئحقا

با خدا و با او ت ارتباط گونه است و كيفيچالي دارد و حكه امام زمان چه 

كردي؟ ربط خودت را با امام لاع پيداه اطّ تو چقدر نسبت به اين قضي،توست

زمانت تا كجا رساندي ؟ معرفت خود را با خدا تا چه مرحله قرار دادي؟ از اينها 

منْ :يندگو ميكنند وال ميؤد سنآي  اين نكير و منكر كه مي.كنندميال ؤيند سآمي

ير خ ن،استاي  نه امام شناسنامهست،، امامت كيستت كييخداربك من امامك 

.ا هم بلدنده سنيّ، ما بلديمةاي را كه همامام شناسنامه

ة اي يادم آمدالآن من يك قضي.مدائني اين شخص ة بن ابي حمز علي 

 و . امام صادقالسلام بود و حتيّيكي از اصحاب مورد وثوق امام كاظم عليه
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گذشت در كرد اين روايات دست به دست در شيعه ميرواياتي كه تعريف مي

 امام رضا ،وقتي كه موسي بن جعفر از دنيا رفتحمزه ابيبنعلي،همان زمان

 حضرت . بن ابي حمزه بود مطالبه كردن اموالي را كه پيش عليآالسلام عليه

السلام  وجوهات بايد به دست امام عليه اموال پدرم است و اين اموال،:فرمود

 بايد وكلا اين اموال را ،السلام بودب در آن زمان، امام، امام رضا عليهو خ.دبرس

 خيلي از اينها را ،ب خيلي از آنها رساندندو خ.السلام برسانندبدست امام عليه

، دبا كسي دشمني ندارالسلام كه امام عليه.كردند ابقاء،امام عليه السلام ابقاء كردند

د اين اموال به هخوا امام عليه السلام ميد، ندار حقدامام كه با كسي  كينه و

 از جمله .ها ندادند بعضي از اينها آمدند دادند و بعضيد،برسمصرف خودش 

 وكيل امام كاظم ، اموال در دستش است،حمزه استابيبنند عليدافرادي كه ندا

 اموال را : اموال را امام رضا گفتند،كردند مراجعه مي اودم به مر،السلام بودهعليه

. نداد.نمام برسهخوان و موارد ميام صرف افراد خودشهخوابده، بده من مي

،خره اين اموال مال شما كه نبودهلأ با؟ب براي اين ندادن چه توجيهي داردوخ

كند  شروع ميدهي؟ اينجاتو چرا نمي،است مال امام ست؟اين اموال، مال كي

ما بايد ! اين خيلي خطرناك استن،ه كردن و در مقابل حقّ ايستادنفس توجي

سر دو راهي گير در لحظاتي كه ،ن را براي اين لحظات آماده كنيماهميشه خودم

.گذارد نفس نمي، بگذريمبخواهيم،پيشراه  نه راه پس داريم نه ،كنيممي

آيد و شروع ينجاست كه نفس مي ا؟ريم حكم خدا را چه كنيمبخواهيم نگذ

 اين .وردآ دليل مي،كندميكند دليل ساختن و حجت چاپ نمودن، چاپ مي

 صدو هشتاد درجه اين دكنگفت از فردا شروع مي ميا تا امروز اين ريي كهآقا

، ويدبگه ن آمد چا ايش،گفتي مي را تا ديروز ايند باباش چي د،زن مي راحرف

ن تا موسي بن جعفر تمام ام ما امامت: گفت،ت آورد حج،وردن آمد حجت درآاايش
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. بايد منتظر مهدي موعود باشيم؛ بعد از موسي بن جعفر امام نداريمرديگ،است

ن وقت اين آ.كشاندشاي را به دنبال خود و يك عده! عجب.او بيايد ظهور كند

اين كه مسأله اعتباري !ب بابا برو ببينخو.ها نيامدند بروند دنبال امام رضااحمق

 اين .گويد يا نهب بلند شو برو مدينه امام را ببين، ببينيد اين راست ميو خ.نيست

 بسيار دزن همين طوري تا يك حرفي مي.گويدگويد يا درست نميآقا درست مي

.پذيريمب ميوخ

ابيبن يك روز يكي از افراد همين علي.از اين قضيه چند سال گذشت

السلام دمت امام رضا عليه خ؛يد مدينهآمي،هآيد براي تشرّف مكّ ميدائنيمة حمز

كنند از احوالات افراد صحبت  حضرت شروع مي،هنشسته بودحضرت د،رسمي

، همساية اين بوده؟ بن ابي حمزه چه خبرب از عليوگويد كه خ بعد مي،كردن

 خلاصه .ل بود سر حا. آمدم سر كيف بود، آمدم حالش خوب بود:گويدمي

 همين امروز اين شخص از : حضرت فرمودند. بيا برو بود.اوضاعش روبراه بود

. اين را داخل در قبر گذاردند: امام رضا فرمودند، بن ابي حمزه علي.دنيا رفت

ست؟نت كيآ خدا قر: گفت؟ من ربك:ال كردندؤنكير و منكر آمدند و از او س

 تا رسيد ن شروع كرد به گفتست؟ امامت كي.مخوانيگفت همين قران كه داريم مي

 در اين موقع . به من كه رسيد سكوت كرد و نتوانست چيزي بگويد،به من

ه شرق و مغرب بم او ة عذاب گرزي از آتش بر سر او زدند كه از ضربةملائك

ب اين جناب عليو خ.حرف امام رضاستاين ست؟ اين حرف كي.لرزه در آمد

!ر امام رضا ديگ:گفتب ميو خ؟امام رضا را بلد نبوداسمرحمزه مگابي بن 

كنند نه از  آنجا نكير و منكر از باطن من و شما سؤال مي؛نجا اين حرفها نيستآ

زبان، يعني آن حقيقت باطني را كه ما با او خو گرفتيم آن را مورد تجزيه و تحليل 

شود ملقّ زد، ميشود بازي كرد، آنجا ديگر ندهند، لذا آنجا ديگر نميقرار مي
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آيد يك جور وانمود تواند بكند، پيش يك شخص مياينجا آدم هزار تا كار مي

 باطن كه اتدوما ؛كندآيد يك جور وانمود ميكند، پيش آن يكي ديگر ميمي

 امامت ،تيلوجگذاردآورد مين باطن را در ميا هم. يك دانه داريم،نداريم

ب حالا و بسيار خد،قبول نداررا مام رضا  امامت ا كه موسي بن جعفر بعدست؟كي

 تا به حال شما افراد را در دنيا به خدمت خود .ن باشيمابفرمائيد كه در خدمتت

ا  ام.ن باشيما چند صباحي هم ما در خدمتيك حالا تشريف بياوريد ،گرفته بوديد

، اين مسأله است.بخواهند در خدمت ما باشندآنها واويلاست از آن روزي كه 

ه براي انسان واضح و آشكار  حقيقت اين قضيود،شقت اين مطلب روشن ميحقي

.ودشمي

كند و انسان در طول اين مسير به واسطة اين نظام بر اين اساس حركت مي

ن حركت تكاملي خودش كه عبارتست از قطع آبرخورد با جريانات مختلف به 

ن آربط به توحيد و اتّجاه به به عالم دنيا و تمركز در و  تعلقّ نفس به عالم كثرات 

 پس بنابراين براي هر .درسامور به اين نقطه مي به واسطة اين،حقيقت توحيد

كسي بر طبق مقتضيات نفساني او خداوند متعال يك ات نفساني او، طبق مقتضي

ل قرار دارند ن قضايا در بستر تغيير و تحوآري مسائلي مختلفه و قضايايي كه س

 اگر انسان از اين مسائل عبرت بگيرد و اينها را به كار ببندد .دهدخداوند قرار مي

 و به كار نبندد د اگر عبرت نگيرد،تواند قرار بگير او مياينها در مسير تكاملي

 اين براي همة  و.ن نقطه برساندآتواند انسان را به  در اين صورت اينها نميرديگ

.افراد وجود دارد

 امراض امتحان ةمنين را به واسطؤين كه خداوند م عديده داريم بر اروايات

 از يك مرتبه ، عوض كردن، معناي امتحان يعني تغيير دادن، تبديل كردن.كندمي

آن  مرض از ةمن به واسطؤ رواياتي داريم در اين كه م. ديگر درآوردنةبه مرتب
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و اين .كند تخفيف پيدا ميود،ش كاسته ميبارشاز آن گناهاني كه كرده و خطاها 

 هر شخصي در هر .كند نسبت به افراد فرق مي،كندت ميتفاونسبت به همة افراد 

ت و از ظرافت دقّن مرتبه از ا است خطايي مطابق با هماي كه هست ممكنمرتبه

افرادي كه در مراتب بالا هستند به قول قرآن كريم كه  خطايي طبعاً.مرتكب بشود

برار  حسنات الا:فرمايند كه مي استم آمدهالسلاآيه و روايتي كه از امام عليه

از رتبه م طبعاً يك ،شوندن خطايي كه مرتكب ميآسيئات المقربين به واسطة 

 لذا . اين گرفتاري براي رفع اوست،كندب بر آنها غلبه و سيطره ميجحمراتب 

 روحي ء هيچ گاه مرض موجب ارتقا:فرمودندمرحوم آقا ـ رضوان اللـه عليه ـ مي

 مرض موجب سبكي خطاها و باري است كه اين خطاها و اين ،واهد شدنخ

،دهد تخفيف مي،كندبار را كم ميآن آيد  اين مرض مي.گذاردشها بر نفس ميلغز

يعني انسان با اختيار .نچه كه موجب ارتقا خواهد شد عمل با اختيار استآا ام 

با اختيار خودش يك شخصي، كه يك وقتي كنيد ب مثل اين كه فرض .دزبرخي

كند و  پيدا ميحج استطاعت د،گذار مالي را كنار مي،كنداشتغال به امور پيدا مي

 و اين حج براي او ،شود مسأله اختياري ميها اين.شودف ميبعد به حج مشرّ

دارند يك وقتي انسان را برمياما . است رقاء است، موجبترقيّموجب 

گذارند در كنند ميگيرند سوار وسيله ميا مي دست انسان ر،هگذارند در مكّمي

دارند  انسان را برمي، اين مقداري كه در اختيار نيست، بسيار خوب،همكّ

 يك چند دور هم دور ،كنند بعد سوار يك وسيله مي،گذارند در مسجد الحراممي

فرض كنيد تخت رواني بين سعي صفا گذارند توي مي بعد هم ،گردانندكعبه مي

حج عمره انجام نداده و ين ا، نخير! انسان بگويد پس من عمره انجام دادم،و مروه

 با اختيار ود،ه بر و بايد مستطيعاً خودش بيايد و به مكّودشهم از او ساقط نمي

.خودش و با ارادة خودش
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ن عمل موجب ارتقاء آ،دهد با اختيار و با ارادهعملي را كه انسان انجام مي

نها آ،شودهايي كه براي انسان پيدا ميو امراض و گرفتاريقات يا تضي ام.است

دام از افراد بر طبق مقتضاي  و هر ك،شود كه بار گناه انسان كم بشودموجب مي

 خيلي . گاهي ممكن است حتيّ اين مسأله براي اولياء هم پيش بيايد.ناخودش

. استعجيب

ن پاره شده اشهشبكي ايشان مبتلا به ناراحتي چشم شدند و پردة ،مرحوم آقا

تي  مراتبي چشم ايشان عمل شد و مدخره بعد از طي آمدند در تهران و بالأ،بود

 تقريباً حدود دو هفته در تهران در همين .به حال كسالت در بيمارستان بودند

كردم واقعاً چقدر ن احساس مينجا تحت نظر بودند و مآ در لبافبيمارستان 

آوردند و مطالب ن هيچ به روي خود نمياصلاً ايشلي ا و،ن در اذيت هستنداايش

 يك.ن بودات بيمارستان ايش در اواخر مد.كردندرا بسيار مطالب عادي تلقيّ مي

ال را كردم آقا اين ابتلايي كه خداوند براي اولياء پيش ؤن اين ساروز من از ايش

ديگرب وخره خلأ يعني مقصود اين است كه با؟ براي چيست اين ابتلاء،وردآمي

؟ شما ديگر چرارآخد، مال ما باشد،ا باشه اين مرض استاگر قراردانيم كه ما مي

گويا و ن يك فكري كردند ا ايش.الؤ به صورت سخوب منتهي .البتّه نگفتم

خره بعد از لأ قرار گرفته بودند، بامحظور چون در ،خواستند جواب مرا بدهندنمي

ت گفتنديك مد:دانيد در اينجا چه اسراري استن شما نميد محس آقاي آسي!

مان لاي پاره شده و شخص مبتلا به دك يك پردهبينيدميكنيد شما فقط نگاه مي

من ليو اين مسائل اينها  وشده و آمدند و عمل كردند و بيمارستان و بيا و برو

.ميو شما بگه يكي از اينها را من ب، يكي را.يكي از اين اسرار را به شما بگويم

 همين ،ساختيمه منزل مين زماني كه ما داشتيم احمديآ در :بعد ايشان فرمودند

 چهل و دو ، كه فعلاً در تهران هست و تقريباً حدود چهل و يك سال پيشيمنزل
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ساخت نجا ما با معماري كه اين منزل را ميآ در ،سال پيش اين منزل ساخته شد

 بايد از اين طرف مثلاً:گفت او مي.ديمكردر بعضي از موارد اختلاف نظر پيدا مي

اي كه به پشت هن پلّآيك روز راجع به . طرف از اين، نه:گفتيمما ميود،انجام بش

گفتيم كه بايد نيم متر  مي،اختلاف داشتيمما با ايشان ودخواهد منتهي بشبام مي

 ما هيچي به،يمور نه ما عقب نمي:گفت مياو،ه را جلوتر شما كار بگذاريداين پلّ

 حاج آقا برو مسجد ويدگب ميو بخواهيم حرف بزنيم خالا ديديم ح. نگفتيماو

آقاي تهراني برو شما  گفت  مي.گفتهم ميگاهي اوقات! بخوانراتنماز

رويم نماز  گفتيم چشم مي!؟كار داريدمعمار چكار  با ، مسجد بخواندررا تنماز

 برو نمازت را :گويد ديديم دوباره مي،يم ما هيچي نگفت كه:گفتند مي.خوانيممي

 تو ، كار گذاشتن و آمد بالاه را شروع كرد اين پلّ.نم حالا ولش كناد نمي!بخوان

:گفت ايشان مي،بايست بيايد جلو نيم متر مي،آمد پاگرد در نمي،كردر پاگرد گي

ر به يكي ديگد همين طور ايستاده دار اينمن ايستاده بودم آن پشت ديدم

خوب . گفتمياين كه اين همه ؟ بدهمهمن چ حالا جواب حاج آقا را :گويدمي

ي كه داشتند نسبت سر رشته داشتند و هم به مقتضاي فنّهم  از اين مسائل پدر ما

؛لاع داشتندن اطّاايشو اينها كشي به مسائل نقشه

اين لاو،دانم رفقا رفتند ديدند يا نه مسجد قائم را كه نميةاين نقشة پلّ

ز دوستان ما كه اينجا هستند  لابد ا.ت نبود به اين كيفي، به اين شكل نبودهپلّ

،ن هست كه پلة زنانه و مردانه در زمان سابق يكي بود و اين خوب نبودايادش

ر  ه، مهندسين آمدند گير كردند، آمدند در زنانه و مردانه را جدا كنند،صحيح نبود

خدا ـ ي يك معماري  حتّ،موقع در جريان بودمن آ بنده خودم .كي آمد نتوانست

ن ااوس ابوالقاسم معمار كه منزل ايش،ميرزا ابوالقاسم معمارـ رحمتش كند 

هر كه آمده  كه آقا مد به آقا گفتآ، نتوانستن هما ايش،ما بودنزديك منزل
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 مرحوم آقا .ودش كه اين انجام نمي است پيچيدهي اين به يك نحو،دنتواننمي

 آمدند ، نماز ظهر و عصر را خواندند! بيايم ببينم بگذار نماز را بخوانم:ندفرمود

و آنريد طول و عرض و ارتفاع را و قلم و كاغذ بيا:گفتندو نگاه كردند را آنجا 

،نا دادند دستش، كشيدند و آوردندا نقشه ر.زاويه را در نظر گرفت و رفتند منزل

كه الآن هست اين به نقشة ايهن پلّ اي.اوس ابوالقاسم هم طبق نقشه عمل كرد

 بعد او هم يك چيزهايي .كردندآمدند نگاه مين مهندسان ميا بعد هم،ن بودهاايش

. ايشان نسبت به مسائل وارد بودندر حال ديگ علي كلّ.گفتها ميآنبه 

آمدم ديدم كه من  فردا :گفتند مي. رفتند استوقتي ديدند جريان اينطور

 من از .كندشرمندگي و خجالتي اين معمار دارد به ما نگاه مييك حالت با اين 

 ولي از اين ن بوداحق هم با ايش،ب با اين كه حق هم با ايشان بودهواين كه خ

 من يك : ايشان گفتندد،كن با اين حالت به من نگاه ميدكه ديدم اون روز دار

راجع ما  اصلاً،  مثلاً حالتي كه اي كاش،، يك حالتي در من پيدا شد،طوريم شد

كنيد فرضرفت بعد مي خودش .كرديموِل ميو كرديم ه صحبت نميبه اين قضي

ده تا ، هشت،ها را تمام هفتةآمد پل دوباره مي،رسيد منفي كه ميةن نقطآكه به 

 چه اشكال .كردل درست مي خوب از او،ل دوباره از او،كرده را خراب ميپلّ

 اين پارگي چشم !د محسن آقا سي:فرمودندبه من  بعد ،ه ن:گفتند ايشان مي!ارد؟د

.د ابوالقاسم پيش ما كشيدن روز اين آقا سيآ كه ن خجالتي استآمن تاوان 

!كنيد كار چقدر دقيق استالتفات مي

تصور را  اصلاً ما يك همچنين چيزي .ن اسرار استآاين يكي از 

 درست ،د در صد با اوست حق ص،هقضيكه يك شخص در يك ن با اي!كنيم؟مي

 ولي اين ، خودش اشتباه كرده و او هم در فنّهاست حق با اوست و او اشتباه كرد

يا خواهي بگذريويند يا از اينجا ميگدر اينجا ميدقيق است، قدر كار 
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ن موقع انجام آن كاري را كه در آخواهي بگذري بايد  اگر مي؛خواهي بگذرينمي

 بايد بيايي تاوان آن را پس ،لي بهتر بود انجام ندهي و،دادي و به حق هم بوده

 آقا فناءِ مرحوم اين زماني است كه !ه قضيست؟ اين چي.ني بگذريا تا بتو،بدهي

هاي آخر ه در سالاين قضيـ  التفات كرديد ـ.  بقاء پيدا كرده بود،را گذرانده بود

 سالگي و 40الگي يا  س30اين كه فرض كنيد در نه ،عمر مرحوم آقا اتّفاق افتاده

.هاي آخر در سال،اينها

 اين قدر مراتب معرفت بالاست ، استدقيقيعني اين قدر مراتب توحيد 

خواهي عبور كني  اگر مي:دنويگ مي.دارند در يك جاآيند انسان را نگه ميكه مي

 صحيح و سالم مثل . پارگي چشم خبري نيست!خواهي نه اگر نمي،بايد اين عمل

ـ. خواهد از اين مرتبه بگذردمياو ،خواهد عبور كندخواهد، مي نميو هما. لاو

ي يهانسكّمآمدند چه اين همه پارگي و درد و درد عجيبي كه ميـ التفات كرديد 

ته ن عمل و يك هفآكرد و  كه چون چشم خيلي درد ميكردندبه ايشان تزريق مي

 بعد دائماً ،خوابيدنتلقياً بعد هفته بعد مس،همين طور به اين نحو خوابيدن

 بعد به دو ، به تهران آمدن و معاينه كردن و برگشتنمرتبهيكهي  ما،گرفتاري

 براي ند و پانزده مرتبه به تهران آمد، ايشان در حدود ده، بعد به سه ماه،ماه

 بعد دوباره يك عمل آب .ن را به زحمت انداختندا خودشپزشك به چشمةمراجع

.شيورروي اين چشم انجام دادند و بعد دوباره يك ليزر هم كاتاراكتمرواريد و

ي كه مربوط اه معبر در يك قضيآنشتن از يك معبري كه  گذبه خاطرتمام اينها 

ن گير بايد رفع آ.ن معبر يك گيري پيدا كردهآ،به چهل و دو سال قبل هست

براي نظام تربيتي انسان حالا اين جرياني كه خداي متعال ـ  التفات كرديد ـ. ودبش

،ظلم استجريان م اين جريان يبگوي ما توانيم مير حالا ديگ،قرار داده است
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 بر اين !س هر مرتبه و بر اساس هر مرحله تربيت بر اسا،جريان نظام تربيتي است

.اساس است

ن نظام دائماً آن نظامي صحيح است كه در آتوانيم بگوئيم حالا آيا ما مي

د،ن نظام گشايش باشآ دائماً در د،ن نظام سهولت باشآ دائماً در د،صحت باش

 آيا د،نظام فتح و پيروزي باشن آ دائماً در د،ن نظام خنده و نشاط باشآدائماً در 

 بينش اهل ، اين نگرش و اين بينش. اين ديگر غلط است!؟يمويتوانيم بگمي

. استار  بينش كفّ،ظاهر
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ــي  ــو نم ــايد ت ــوانيش ــودت،ت ــي خ ــيق م ــي را در ض ــودت را در ،بين  خ

 بــا ايــن مــشركين كــه ة در مواجهــ،اربينــي در مواجهــة بــا ايــن كفّــمــضيقه مــي

 اينهـا  .آيـد كننـد كـه از عهـدة تـو برنمـي      د يك مسائلي را از تو تقاضا مـي        نآيمي

ــد  ــل ظاهرن ــي    ،اه ــشايش م ــروت و در گ ــلاح را در ث ــا ف ــد اينه ــا ،بينن  اينه

و علــو را  اينهــا آرامــش ،بيننــدو پيــروزي مــيرســتگاري را در زور و در فــتح 

ــه را در  ــدممرتب ــ و خ ــيح ــدشم م ــي ،بينن ــاد م ــدهاي زي ــد در مري ــا ،بينن  اينه

ــكــي ــد؟دان ــودن را در كثــرت دور و بريهــا و  ، اينهــا اهــل ظاهرن ــو ب  اينهــا جل

ــي  ــا مـ ــد بازيهـ ــات و بانـ ــداجتماعـ ــزال و  ،بيننـ ــادن را در انعـ ــب افتـ  و عقـ

 ـ   گيريگوشه ايـن اهـل، اهـل ظاهرنـد    .بيننـد فـراد بـه انـسان مـي     ه ا  و عدم توج .

.ار و منطق مشركين استاين منطق، منطق كفّ

� . ��� ��	
 ��	
��.
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 اصـلاً پـول      چـرا ايـن پيغمبـر      ؟ چـرا گـنج نيامـده      ؟عليـه كنـز   لولا اُنـزل  

 اسـب داشــته  ،د بــه جـاي ايـن كـه شــتر داشـته باش ـ    ! پـولش كجـا بـود   د؟نـدار 

ــ ــي د، الاغ دار،دباش ــوار الاغ م ــ س ــي ديگـ ـ ود،ش ــازه يك ــم  را ر ت ــشتش ه پ

 ايـن  چـرا ؟اش ايـن طـوري اسـت    چـرا خانـه     اسـت؟   چرا اين طوري   ،نشاندمي

ــريش ــراف ق ــصوصي ،اش ــن خ ــه داراي اي ــا هم ــستند اينه ــه ؟ات ه ــرا ملائك  چ

 كــسي بــا او ،رود تــوي خيابــان تنهــا مــي؟آينــد و دور و بــر او را ندارنــدنمــي

ــد هــر   ؟رودنمــي ــت  مرحــوم آســيد جمــال گلپايگــاني در نجــف كــه بودن وق

 اگـر سـؤالي     :گفتنـد  مـي  ،ايـستاد ن مـي  يـشا اآمـد بـا     كسي مـي  كردند  حركت مي 

؟ اينهـا چيـست    . بـا مـن نيائيـد      ،بـا مـن حركـت نكنيـد       ،داريد همين جا بكنيـد    

ــاني اهــل  ــودن را در فــتح ! اســتظــاهراينهــا همــه مب پيــروزي و اينهــا جلــو ب

.دانندمي

 ـ     هست،    ما هم  و اين منطق، منطق    رسـيم الا مـي   ح ـ ،ر نكنـيم  صومـا هـم ت

 ديگـر   ،مطلـب را بـه شـما بگـويم        آمـدم   بگو مـن فقـط      قُلْ اِنما أَنَا نذير     .كمكم

واللـــه .ندهيــدخواهيــد  مــي،خواهيــد گــوش بدهيــد مــي،وكيــل شــما نيــستم

دانـد در كجـا    خـدا خـودش مـي   ،دانـد خـدا خـودش مـي    علي كُلِّ شيَءٍ وكيل     

دانـد در كجـا   دش مـي  خـدا خـو  . و در كجـا مـسكنت را  ،سلطنت را قرار بدهـد    

 در كجـا غيـر      ، در كجـا مـضيقه قـرار بدهـد         . در كجـا ذلّـت را      ،عزتّ قرار بدهد  

ــ،دانــد همــه را خــدا مــي، اينهــا را.مــضيقه را ل بــر امــور و  و خــودش او متوكّ

 منطـقِ  ، ايـن منطـق  . ايـن منطـق، منطـق اهـل ظـاهر اسـت            . است اموربر  ل  متكفّ

 افـراد ظـاهر بـين اسـت،         ،ايـن منطـق، منطـق اهـل كثـرت اسـت           . اهل دنياست 

كنـيم حـالا كـه بـه         مـا خيـال مـي      . حتّـي منطـق مـا مـسلمين اسـت          ،اين منطـق  
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 امـور بـر     ة هم ـ .دايد هميـشه امـور بـر اسـاس صـحت باش ـ            ب ،طرف خدا آمديم  

 ــ ــهولت باش ــد،اســاس س  ــة هم ــشايش باش ــاس گ ــر اس ــور ب ــد، ام ــور ة هم  ام

.ا فـتح كنـيم     فـلان قـاره ر     صـبح  شب نيـت كنـيم       د،اساس فتح و پيروزي باش    بر

كنــيم  نيــت  شــب؛دباشــمــا شــب نيــت كنــيم فــلان كــشور صــبح در اختيــار 

 ولـي غافـل از ايـن كـه          !ر ماسـت   ايـن تـصو    .د باش ماصبح فلان جا تسليم امور      

 قـضيه ايـن طـور نيـست كـه           .نظام عالم تربيت بر اسـاس فـراز و نـشيب اسـت            

 طـرف هـم     نآ گـاهي اوقـات      ، نخيـر  .د مـال مـسلمين باش ـ     پيـروزي فقط فتح و    

كنـد كـه بـر ايـن فـراز و نـشيب              مـي   نظام تربيتي و تكاملي عالم اقتـضاء       .هست

 اگـر   :فرمودنـد  بـه قـول مرحـوم آقـا مـي          .آن حركت تكـاملي تحقّـق پيـدا كنـد         

ــشين  ــد در تخــت روان بن ــصور داري ــما ت ــر آب يش ــار نه ــاد و كن ــد و ةيو س  بي

اي آمـاده و از      و غـذ   ،خدمتكار مطلوب و منظـور هـم در كنارتـان قـرار بگيرنـد             

،برويــدرا  ايــن طــور راه خــدا ،ي كننــدئآگين شــما را پــذيراعطــرهــاي شــربت

 آن  هـم سـختي در     ،جـورش هـست   ه   هم ـ ، نـه  ،كسي تا به حـال اينجـور نرفتـه        

ــ،هــست ــده در آن هــست آنر درس هــم ي ــه در آن ، هــم خن  هــست، هــم گري

 چـرا؟ چـون نظـام       . هـست   آن هـم ضـيق در    ، هـست  هست، هم گشايش در آن    

.تي پروردگار بر اين اساس استتربي

ــالم   ــابراين در ع ــس بن ــضارب پ ــماء ت ــفاواس ــتص ــ جمالي ةه و جلالي

كنـد كـه در ايـن نظـام كثـرت           دم اقتـضاء مـي    و تصا تضارب   آن عالم    ،پروردگار

 ـ  ودپيـدا بـش   حوادث مختلـف بـراي انـسان      ،امور مختلف  ه بـه   و انـسان بـا توج

 ـ   .همين اختلافات است كه فكرش تصحيح مـي شـود          دنهج باش ـ  يـك م ـ   ه اگـر ب

 چــون نفــس خلافــش را ،گــردد آن نفــس برنمــيود،شــن فكــر تــصحيح نمــيآ

 هـم از آن طـرف   ، تـا ايـن كـه هـم از ايـن طـرف            ، فكر خلافش را نديده    ،نديده
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 ايـن در اثـر اخـتلاف        .دبگـذارد و فقـط متوجـه يـك مبـدأ باش ـ           هر دو را كنـار      

 ـ   .آيـد به وجـود مـي     در !؟ه نعمتـي اسـت  ه شـديد ايـن اخـتلاف چ ـ      حـالا متوج 

 بــدون فــراز و نــشيب ،نظــام تكــاملي بــشر بــدون اخــتلاف كمــال هــم نيــست

 تكامـل وجـود     ، بـدون فـراز و نـشيب حركـت وجـود نـدارد             ،نداردرشد وجود   

ا در يـك جـا      مانـد كـه ايـن درخـت را شـم           درست مانند يك درختي مي     ،ندارد

،روداز بـين مـي    او  هـاي   تي ريـشه   بعـد از يـك مـد       د،قرار بدهيد باد به او نخور     

؟دانيـد اثـرش چيـست      مـي  ،دهـد  اين درخـت را حركـت مـي        آيد كه مي  اين باد 

 اگــر بــاد ؛كنــداثــرش ايــن اســت كــه آن ريــشه را در درون زمــين تقويــت مــي

د،دار نگـه نمـي   كـه  بـاد هـم  .افتـد  مـي دپوس ـت درخت مي  مديك   بعد از    دنباش

در اثـر ايـن      تـا    دده ـ بـه آن طـرف حركـت مـي         د،ده ـبه اين طرف حركت مـي     

.همينطور استهم  اين مسأله .حركت اين درخت بتواند رشد كند

ــلامي    ــت اس ــاني حكوم ــي از مب ــاس يك ــن اس ــالا روي اي ــي از  وح  يك

ــه     ــاهري و ب ــد ظ ــه رش ــه ب ــدم توج ــت اســلامي ع ــادي در حكوم ــاني اعتق مب

ــكمــت در عــالم كثــرات و عــدم توجه بــه فــتح و پيــروزي در نظــام حكومــت ي

 در حكومـت اسـلامي مبـدأ و غايـت رسـيدن            .ي ايـن اسـت     يك ـ .اسلامي اسـت  

 ـ         ـ ةبه توحيد است نه ايـن كـه غلب  در حكومـت  . ظـاهري نيـست  ة  ظـاهري، غلب

ــد فكــر و محــو،اســلامي ــه كــردن و اســتيلا ر نباي ــب و غلب ــدا نمــودن ء تَغلُّ  پي

 طريــق بــه واقــع و بــاز كــردن ةارائــايــن نيــست،  در حكومــت اســلامي .دباشــ

،غلبـه بكنـد انـسان     .اسـت  ايـن مـسأله مهـم        .حركت بـه سـوي توحيـد اسـت        

.ود پيروز بشود يا پيروز نش،غلبه نكند

ــيچ    ــه الــسلام ه ــؤمنين علي ــت را در حكومــت    اميرالم ــاه ايــن كيفي گ

ــي      ــرار نم ــر ق ــد نظ ــودش م ــحاب خ ــا اص ــاط ب ــودش و در ارتب ــه.دادخ ، بل
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رويــم كــه معاويــه را از ســر كــار بــرداريم چــون  مــا مــي:فرمــودحــضرت مــي

كنـيم و بايـد غلبـه بكنـيم و اگـر             امـا ايـن كـه مـا غلبـه مـي            ،يه ظالم است  معاو

يم و شـرمنده و خجالـت زده بـه مملكـت            دغلبه نكنيم كـار خـود را انجـام نـدا          

.اي در حكومـت اميرالمـؤمنين نبـوده        ايـن يـك همچنـين مـسأله        ،خود برگرديم 

،انـد خو خطبـه مـي  ،كنـد  افـراد را جمـع مـي    ،كنـد شود لشكر جمـع مـي     بلند مي 

د عــجنگــد و ب هجــده مــاه بــا معاويــه هــم مــي،رود بــراي صــفّينآيــد مــيمــي

شـود   ايـن مـي   . خـود را انجـام دادم      ة الحمدللــه كـه وظيف ـ     :گويد مي .دگردبرمي

 خـدايا تـو هـم مـا را سـر      د اي داد بيـدا :ا اگـر بلنـد شـود بيايـد       ام !اميرالمؤمنين

مـا  د هـم از معاويـه       كنـي بع ـ   مـسلمين مـي    ةآيـي خليف ـ   مـا را مـي     ،كار گذاشتي 

 مـسلمين   ةآوري خليف ـ  مـا را مـي     ! آخـر ايـن درسـت اسـت        .يمخورشكست مي 

 امـر بـه معـروف       ، نهـي از منكـر كنيـد       ،گـوئي امـر بـه عـدل بكنيـد          مي ،كنيمي

 چــرا تــوپ و ؟دهــيب چــرا وســايلش را در اختيــار مــا قــرار نمــيو خــ،كنيــد

 دنيـا غلبـه     ةم بـر هم ـ   لي كـه بتـواني    ئ چرا وسـا   ؟دهيتانك در اختيار ما قرار نمي     

 چـرا اينهـا را در اختيـار مـا     ، شمـسي ةمنظوم ـو  كـرات  ة بـر هم ـ ،كنيم كه هـيچ  

، مـا بخـواهيم حكومـت ايجـاد كنـيم          د اگـر قـرار باش ـ     ،دهي؟ بله ديگر  قرار نمي 

.يه بايـد وسـايلش را قـرار بـد    ، دنيـا بخـواهيم اسـلام را عرضـه كنـيم     ةدر هم ـ

 را انجـام    ت تـو بايـد تكليف ـ     ! بـدهي  ات را بايـد انجـام      تـو وظيفـه    :گويدخدا مي 

 تـو بايـد طبـق      . غلبه و فتح و پيـروزي و شكـست بـه دسـت تـو نيـست                 !بدهي

 بايـد   ، طبـق آنچـه كـه خـدا گفتـه اسـت            . حركـت كنـي    حجـت تكليف وطبـق    

.حركت كني

،من در يكـي از همـين نمازهـاي جمعـه بـودم در همـان زمـان                 روزيك  

 گـاهي  ،ب مختلـف بـوده  وخ ـجنـگ بـين ايـران و عـراق     ب در آن موقع در    وخ
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 گــاهي مــا غلبــه ،كــرده گــاهي عــراق پيــشروي مــي،كــردهايــران پيــشروي مــي

ب يـك چيـزي     و خ ـ ،خـورديم ن شكـست مـي    ام ـيحركتهـا در   گـاهي    ،كرديممي

 مـن در همـين قـم در نمـاز جمعـه كـه شـركت كـرده                   .داننـد است كه همه مـي    

آقـا   بلـه    :گفـت  مـي  ،هـا را  كـرد ايـن شكـست     ن خطيب داشت توجيه مي    آ،بودم

غلبـه  اوقـات    در زمـان پيغمبـر هـم گـاهي           ،هطور بـود  مبر هم همين  غدر زمان پي  

ــ،بــر مــسلمين بــوده خره فــتح و لأ ولــي بــا،ار بــوده گــاهي اوقــات غلبــه بــا كفّ

 ايـن طـرز صـحيح    ، ديـديم همـه  !؟ب چـه شـد  و خ ـ.پيروزي با مـسلمين اسـت    

 اين طـرز بيـان مطلـب صـحيح نيـست كـه مـا اسـاس حركـت خـود را                      ؛نيست

 ـبر اسـاس فـتح و پيـروزي بخـواهيم قـرار           فـتح و پيـروزي يـك    ، نخيـر .دهيمب

 يـك مـسلمان و   ة آنچـه كـه وظيف ـ  .م و مكتوم در حركـت مـا نبـوده        و محت ةمسأل

 ايـن اسـت كـه حركتـي را كـه            ، يـك موحـد اسـت      ةوظيفة يك مـؤمن و وظيف ـ     

ن حركـت بـه نتيجـه       آد  ه ـخوا مـي  د،تكليـف باش ـ   بر اسـاس      بايد دهدانجام مي 

 ـ           . يا نـه   ،دبرس ه بـه هـيچ مطلبـي و بـدون           منظـورم ايـن نيـست كـه بـدون توج

ـص كـردن و                  اهـيچ مـسأله   به  ه  توجـه و در نظـر گـرفتن و تفحي و بـدون توج

 پـايين و  دنـداز يكاوش كردن انـسان يـك حركتـي را انجـام بدهـد و سـرش را ب       

ه  بــا توجــه بــ،ه بـه شــرايط  بــا توجــ. ايــن هـم غلــط اســت ، نخيــر،بـرود جلــو 

ن مطلبـي كـه عقـل و وجـدان          آ بـا توجـه بـه        ،ات با توجه به خصوصي    ،تامكانا

،پـسندد ن راه را مـي    آ راهـي كـه عقـل و عـرف عاقـل             ،كنـد  مي ييدسليم او را تأ   

 ايـن كـه     . بـرود جلـو     و ه انسان بايد به تكلـيفش عمـل كنـد         اين قضي با توجه به  

م  ايــن در نظــا؛اگــر بــه مقــصود نرســيد پــس بنــابراين شكــست خــورده اســت

. اين مسأله در نظام تربيتي اسلام وجود ندارد.تربيتي اسلام نيست
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ــيخــدا رحمــت كنــد مرحــوم آقــا در ـ  اللـــه عليــه   ىرحمـــ ري   مطه

 يــك روز آمــده بودنــد پــيش ،بــودهمـان ظــاهراً روزهــاي آخــر حيــات ايـشان   

ة كنـار گوش ـ .مرحوم آقا ـ رضوان اللـه عليـه ـ مـن هـم در آنجـا نشـسته بـودم        

خواسـتند بياينـد قـم و بـه خـدمت رهبـر انقـلاب                ايشان مـي   .ته بودم اطاق نشس 

شـما كـه    :كـه  گفتنـد    ،كردنـد  مرحوم آقا داشتند بـا ايـشان صـحبت مـي           .برسند

 چنــد ، وقتــي كــه مطالــب را،خواهيــد برويــد قــم ايــن مطالــب را بگوييــد مــي

حتمـاً شـما   كـه   در آخـر ايـن مـسأله را گفتنـد         ،ر دادنـد  ن تـذكّ  ا ايش  به مطلب را 

 كـه شـما الآن بـه عنـوان يـك حـاكم اسـلام هـستيد و بـه              .ر بدهيـد گفتنـد    كّتذ

.ن معطـوف شماسـت  اردم توجهـشان و أنظارش ـ    م ـ ةعنوان يـك مرجـع كـه هم ـ       

خواهيـد   و در آن خـصوصياتي كـه مـي         درس ـدر مسائلي كـه بـه نظـر شـما مـي           

حــاظ و رعايــت تكليــف الهــي بايــد  فقــط و فقــط ل،ه قــرار بدهيــدمــورد توجــ

 ايـن كـه ايـن تكليـف بخواهـد در آن رعايـت حـال مـردم و اجتمـاع                      ا ام .دباش

                  ـااتـش مردم و هجومي كـه در آن موقـع مـردم ايـران بـراي رسـيدن بـه منوي  رن ب

 ايـن كـه   . شـما بايـد بـه تكليـف عمـل كنيـد           !د اين مسأله نبايد باش    ،شما داشتند 

؟ا چـر  د؛ه نقـشي داشـته باش ـ      ايـن نبايـد در ايـن قـضي         ،الآن مردم ازدحام كردند   

 ـ .چون قـضايا و حـوادث دسـتخوش تغييـر و تبـدل اسـت               ك روز ايـن طـور       ي

خــودش يجــاد بــه يــاب آن تكليــف .شــودن طــور مــيآشــود و يــك روز مــي

 يـك روز    ؛رونـد  يـك روز مـردم مـي       ،آينـد  يـك روز مـردم مـي       .دمحفوظ باش ـ 

 يــك ،كنــدن درد مــيا يــك روز سرشــ. يــك روز ندارنــد،مــردم اشــتياق دارنــد

ـ التفات كرديد ـ . يك روز گرفتاري دارند.كندروز درد نمي

 ايـن اسـت كـه آن تكليـف را           ، يـك حـاكم اسـلام اسـت        ةآنچه كه وظيف  

ا اگــر بخواهــد تكليــف را روي ازدحــام و روي  امــ.فقــط مــد نظــر قــرار بدهــد
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يـك  .د وقتـي ممكـن اسـت ايـن ازدحـام نباش ـ            يـك  ،هجمة انظـار قـرار بدهـد      

.داش ديگر ممكن است اين هجمه نبيوقت

كردنـد بـه    يعنـي نگـاه نمـي      .الـسلام ايـن طـور بودنـد       اميرالمؤمنين عليـه  

بـراي ايـن ازدحـام مـردم حـالا بياينـد            واين كـه الآن بـراي ايـن هجـوم مـردم             

 خــدا در ؟كردنــد ببيننــد تكليــف چيــست نگــاه مــي.گيــري بكننــديــك تــصميم

انجـام   آيـا تقـدير الهـي بـر ايـن اسـت كـه ايـن عمـل                    ؟ا چه تقدير كرده   جاين  

، چون در بـسياري از مـوارد بـرخلاف نظـر مـردم بايـد عمـل كـرد                   ؟بشود يا نه  

يـا  خواهيـد   ايـن قـرار اسـت مـي        بايد گفـت كـه مـسأله از        ،كنندمردم اشتباه مي  

خواسـتند شـريح    الـسلام وقتـي كـه آمدنـد مـي          اميرالمـؤمنين عليـه    .خواهيدنمي

 ـ         ةقاضي را بردارند هم    نج سـال در زمـان    مـردم اعتـراض كردنـد كـه بيـست و پ

؟خواهيد برداريد شما ميه،حكومت اين و آن اين شريح قاضي بود

ــي    ــلامي برم ــاكم اس ــوان ح ــه عن ــده ب ــد بن ــضرت فرمودن ــما  ح دارم ش

 ـ  نمي  وقتـي كـه اميرالمـؤمنين بـه خلافـت رسـيدند             ،دانيـد ن مـي  اخواهيـد خودت

ــلوآ ــي ىن ص ــزار ركعت ــراويج ه ــد     را ت ــست آمدن ــضان ه ــاه رم ــه در م آن ك

ــه  خوانــدنش جماعــت  را برداشــتند چــون در زمــان رســول خــدا ايــن نمــاز ب

آمـد و   بـود عمـر     شروع شـده    و م ـ  جعل شـده و وضـع شـده          يعنوان نماز فراد  

دانيـد چـه     مـي  ، كـه مـردم را جمـع كنـد         ،اين نمـاز را بـه جماعـت اقامـه كـرد           

 بايـد   ،بـراي خـودش نمـاز بخوانـد       بـرود تنهـايي      هـر كـسي      ودش ـگفت؟ نمـي  

 كـه يكـي از ايـن ور        د،چـشم انـداز وسـيع باش ـ      هـان   د،اش جمع ب  د،اجتماع باش 

ــي  ــو آن ور م ــد ببين ــرام    د،آي ــسجد الح ــدر م ــد اوه چق ــد ببيني ــاه كني  الآن نگ

خواننـد در مـاه رمـضان    ند همين نماز تـراويج را همـه بـه جماعـت مـي      اهايستاد

ــن چ ــهاي ــت ي ــرام اس ــراوي ،؟ ح ــاز ت ــاز   ح نم ــط دو نم ــت و فق ــستحب اس  م
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ن را بـه جماعـت خوانـد يكـي نمـاز عيـد فطـر و                 شـود آ  مستحب است كه مـي    

ينمازهــاي مــستحب ديگــر را بايــد فــراد تمــام .يكــي هــم نمــاز عيــد قربــان

 ـ .خواند در قبـال پيغمبـر     .اسـت  ايـشان خـودش يـك پيغمبـر          ،ا ايـشان نخيـر     ام

كنـد بـه بـاطن و بـه ارتبـاط            آن پيغمبـر نگـاه مـي       .كنـد آيد حكم جعـل مـي     مي

تر يـش  جمعيـت ب   ه هـر چ ـ   .كنـد بـه ظـاهر     مـي  ايـن نگـاه      ،شخص بـا پروردگـار    

 بلنــد شــو بــرو ،دهــخوانمــيجمعيــت :گويــدمــي پيغمبــر . اســت بهتــرد،باشــ

 نـه بايـد     :گويـد  ايـن مـي    . يواش نمـازت را بخـوان      ،گوشة مسجدالحرام بايست  

ــد   ــد ببينن ــه بياين ــن ك ــا اي ــرد ت ــع ك ــردم را جم ــد چــه  ! اوه.م ــد ببيني  نگــاه كني

 همـه بـا هـم      ،رونـد مـي ركـوع    همـه بـا هـم        ،وندش همه با هم بلند مي     !جمعيتي

 ايـن   .! ايـن عظمـت عظمـت اسـلام اسـت          ،شـوند  همه بلند مـي    ،كنندسجده مي 

.مسأله خطاست و اين مسأله اشتباه است

عظمت اسلام به اين اسـت كـه ارتبـاط افـراد مـسلمين در آن جامعـه بـا                    

از جماعـت    در مـورد نم ـ    ، بلـه  ود؛زيـاد بـش    نه اين كه كثـرت       .تر باشد خدا قوي 

 انــسان بايــد در مــسجد . انــسان بايـد شــركت كنــد :و بـه جــاي خــود فرمودنــد 

د صــفوف موجــب اتحــاد  اتحــا.يــم داريداللـــه مــع الجماعــه.شــركت كنــد

نمـاز  در  .در نمـاز مـستحب    نـه   ؟ در نمـاز واجـب،       ه ولـي در چ ـ    شود مي قلوب

 مـسألة   ، نمـاز مـستحب    .شين نمـاز بخـوان    ن ـ گوشـه ب   يك بلند شو برو     ،مستحب

.خصي استش

 اميرالمـؤمنين   . اميرالمـؤمنين آمدنـد برداشـتند      .آمد ايـن طـوري كـرد      اين

ــت  ــق اس ــون ح ــي،چ ــؤمنين م ــنّ اميرالم ــد س ــي آي ــاده م ــر را پي ــدت پيغمب .كن

 بـه جماعـت     ،ه بـود  ي اين نماز در زمـان رسـول خـدا فـراد           :فرمودآمد  حضرت  

 ـ ايـن مـردم صدا     .ردد الآن بايد برگ   ،نبوده بيـست و پـنج   ا   م ـ ، نخيـر  !ن درآمـد  اشي
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 چطــور ، بــراي مــا عــادت شــده.خوانــديمســال ايــن نمــاز را بــه جماعــت مــي

 بخوانيــد، :ممكـن اسـت مـا دسـت از ايــن عـادت بـرداريم، حـضرت فرمودنـد        

گوينـد   ايـن را مـي     .دانيـد  مـسأله را خودتـان مـي       ،دانيد خودتان مي  . بخوانيد ،بله

لاف نظــر  كـه تمــام افـراد بــرخ   عمــل بـه تكليــف ولـو ايــن  ،عمـل بــه تكليـف  

 مـسأله از ايـن قــرار   .دانيــدن مـي ا خودت ـگوينــدمـي .  بياينـد نظــر بدهنـد  انـسان 

.خواهد انجام نشود مي،خواهد انجام بشود مي.است

ــه يــك   مــا ايــن كــه، ــات اجتمــاعي مــسأله را ب ــاييم و فقــط در جريان بي

 نــزول اســماء الهــي در يــك محــدودة خــاص  رص ايــن حــ،نحــو قــرار بــدهيم

 و ،اليــت اســت محــدودات در حــال فعة الهــي در همــ اســماء و صــفات.اســت

كنـد كـه اراده و مـشيت        مـي موحد و عـارف مـسأله را از ديـدگاه توحيـد نگـاه               

ــه چــ ــهاو ب ــه.ق گرفتــه اســت تعلّ ــه ب ــق گرفت  شكــست، اراده و مــشيت او تعلّ

ــشي ــاراده و م ــروزي ت او تعلّ ــتح و پي ــه ف ــه ب ــشي؛ق گرفت ــات  اراده و م ق و تعلّ

،ق گرفتــه بــه مــرضت او تعلّــ اراده و مــشي، بــسيار خــوب،متيگرفتــه بــه ســلا

.بسيار خوب

قــضيرفتنــد بــه .بــود مــريض.ة امــام صــادق و ابــي بــصير اســته، قــضي 

واقعــاً هــم همچنــين حــالي ،خــوب: گفــت؟ حالــت چطــوره: گفتنــد،عيــادتش

كــرد حــالا كــه  همچنــين حــالي داشــت كــه احــساس مــي يــك واقعــاً،داشــت

 چـون گـاهي   .ده ـخوا و مـرض را مـي      ؛نزديكتـر اسـت    بـه خـدا      ،مريض اسـت  

بينـد از ايـن      انـسان مـي    ،شـود همچنـين حـالي پيـدا مـي       يك  اوقات براي انسان    

 نفــساً خوشــحال ،خلاصــه منّتــي بــر گــردن خــدا نگــذاردو كــه ســالم نيــست 

 خــوب وقتــي انــسان ســالم !؟ناتــي برا ايــن طــور تــا حــالا پــيش نيامــده.اســت

 حـالا كـه     ،بينـد نـه    مـي  لـي و. كـرده  سـالم     را  مـا  خـدا، خـوب   ويـد گمي،است
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ــت ــريض اس ــر  ،م ــدا ديگ ــس خ ــردن پ ــت   گ ــا منّ ــالا م ــدارد، ح ــي ن  آدم منّت

 نگـاه كـن     ! بيـا نگـاه كـن ببـين        !مريـضيم مـا   ببين خـدايا    ،گذاريم گردن خدا  مي

ــين  ــهبب ــه،عبــدت كمــرش درد گرفت ــو خان ــاده ت ــين نگــاه كــن ديــسك ، افت  بب

.در منـزل   حـالا افتـاده      ، شـده  ه شكـست  ،گرفته، ببين نگاه كن پـايش ليـز خـورده         

 جـان مـا     ديگـر از   ؟خـواهي  مـي  ه چ ـ  مـا   از ر ديگ ـ ، سكته كرده  ! نگاه كن ببين   ياب

 مـريض   !بـت :شـود ايـن مـي   . اسـت  هـاي بـاطن   حالتهمـه    اينها   ؟خواهي مي هچ

شاند داره ايــن مرضــش را و كــ ايــن مرضــش را بــه رخ خــدا مــيدو داراســت 

، بلـه  ! خـدايا مـا ديگـر حـالا مريـضيم          .كـشاند  خـدا مـي    خ را بـه ر    شخوشحالي

 همـين الآن خوبـت    ، بـسيار خـوب    !در حـالي كـه مريـضي      ... ديگر نبايـد از مـا       

دانـي   اي بيچـاره نمـي  ، بنـده خـدا  ! مـا منّـت بگـذاري      سربه  خواهي   مي .كنيممي

دانـي در    نمـي  .گـذرد  بـر تـو مـي      دي دار لمكه در هر دقيقة اين مـرض چـه عـوا          

 چـشمت را بـاز      !كنـي ه مـوانعي داري عبـور مـي       هر دقيقة اين مـرض تـو از چ ـ        

 وقتـي    اسـت،   گـاهي اوقـات انـسان ايـن طـور          . سر ما نيا منتّ بگـذار      ر ديگ .كن

فاقــاً خــود مــا هــم ديــديم اتّمــرض ةب بــه واســطو خــ،شــودكــه مــريض مــي

  ـ ،كنـد تي پيدا مي  شخص يك نوراني   او  د اگـر ايـن طـور نباش ـ        خـوب حـالا    ه البتّ

ديگرش استنحوةلا  اين حا.ة ديگري بوديك قضي .

 بيايـد منّـت سـر خـدا بگـذارد كـه             بنـدة خـدا   كـه   نبود  ابوبصير اين طور  

 بيـا بـه ايـن بنـدة مريـضت           .لطفـي كـن   مريضت اين بندة     و به  حالا، مريضيم بيا  

 حـالا كـه سـالم       . كـه خانـه، خانـة توسـت        آ كـرم نمـا و فـرود       ، بلـه  .تي كن نايع

ــ، نــه. حــالا مريــضيم،آمــديبــوديم نمــي ــه ايــن مــرض ،ود او شــاكر ب  ولــي ب

ــود ــود حــالش حــال ســبك .دلخــوش كــرده ب ــده ب ــراد ، اســت دي  خيلــي از اف

،كنـد  انـسان وقتـي بـا آنهـا برخـورد مـي            ،شـوند مـريض مـي    كـه    هستند وقتـي  
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 ـ ، تخفيـف پيـدا كـرده      ،تي پيـدا كردنـد، بارهـا كـم شـده          بيند يك نوراني  مي ي  حتّ

.هاي ساير گرفتاري حتّ،هاساير گرفتاري

 ـ   فرتـوت ر خيلـي ديگ ـ   ،الآن در قيـد حيـات اسـت        كـه    راد بـود  يكي از اف

 در آنجـا بـه      ،شرّف شـده بـود بـه زيـارت عتبـات          م ـ در زمـان سـابق       .و پير بود  

 ـنآن  در جريـان     مـا  هه بـود  چ ـ هـر    ،ياشـتباه يك  ةواسط  ولـي همينقـدر     ،ستيمي

تي  در همـان جـا سـازمان امـن عـراق او را گرفـت و مـد                  ،دانيم او را گرفتند   مي

نـشد  مـؤثرّ   ،اليـت كردنـد    ايـن طـرف و آن طـرف فع          چه  هر .انداختدر زندان   

 بعد وقتـي كـه مـا بـه ديـدن او رفتـيم بـا                 .خره از زندان آمد بيرون    لأتا اين كه با   

لاً ايـن مقـدار ريـش گذاشـته          او . ديديم عجـب نـورانيتي پيـدا كـرده         ،مرحوم آقا 

كـه آمـديم     مرحـوم آقـا وقتـي        .هـا سـفيد و بعـد هـم نـورانيتش           ريش ة هم ،بود

! ديـدي ايـن آقـا زنـدان چقـدر بـراي او خـوب بـوده                 :ندگفتو  رو كردند به من     

 ـ     ، زنـدان بـد اسـت      ،گوئيم زنـدان بـد اسـت      ما مي  ت پيـدا    ديديـد چقـدر نوراني

 آقـا ايـن را      :اد و گفتـه بـود كـه        بود پيش مرحـوم آقـاي حـد        ه عيال او رفت   .كرده

فرمـوده اد آقـاي حـد  .خـلاص بكنـد  خلاصـه زود  خـدا ايـشان را      كـه   دعا كنيد   

 ولـي ايـن زنـدان بـرايش خـوب           ،آيـد بيـرون   كـن عـن قريـب مـي        صبر :ندبود

 وقتـي كـه بـراي مـا          بعـد  . حـالش جـا بيايـد      ، بگذار صبر كنـد    هرد يك خ  .است

 مـرا در شـرايطي گذاشـته بودنـد كـه اصـلاً زيـست                :گفـت  مـي  ،كردتعريف مي 

 شــرايط در ايــن قــ، زيــست غيــر ممكــن بــود،در آن شــرايط غيــر ممكــن بــود

، بـه مرتبـة ديگـر منتقـل كردنـد          مرتبـه يـك    ما را از     شرايط سختي بود كه وقتي    

ــي  ــن م ــه م ــن ك ــات  از اي ــن حيوان ــن ســلول م ــدم در اي ــد و دي جــانوران دارن

 حركــت دانور دار خوشــحال بــودم كــه عجــب در اينجــا جــ،كننــدحركــت مــي

. كندمي
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مـن  شـرايط زيـست بـراي    :گفـت  مـي .نجـا آددارمگـس   كـه   فرض كنيد   

ــ ــل تحم ــر قاب ــودغي ــودآ در  اصــلاً.ل ب ــي.نجــا اينطــور ب ــن  ول ــك اي نفــس ي

اتي دارد خصوصي.    ا از  ذات بـا سـفرة پلـو زعفرانـي و حلـواي ك ـ             ايـن خـصوصي

 صـفات و اسـماء   از آنيـد يـك مقـداري از آن آثـار و    آدا مـي  خ ـ.رودبين نمـي  

 كـم   دهـد تـا ايـن كـه كـم          يك مقداري در مضيقه قـرار مـي        ،آورد مي اشجلاليه

 يـك مقـداري   . آنهـا يـك مقـداري از بـين بـرود       ،هـا  آن گرفتـاري   ،هـا آن انانيت 

گـوئي شـما كـه ايـن و          اگـر راسـت مـي      ؟ بـود  هچگويد  مي.انسان به خود بيايد   

ــودي ــودي ،آن ب ــصب ب ــلان صــاحب من ــه ف ــودي، شــما ك  بگــو، شــما چــه ب

،ت نـه صـلاح نيـس      :گويـد  خـدا مـي    ! بگو بياورنـد بيـرون     .ر بياورند ديگ  بيرونت

ــام وقتــي يــك خــرده مــي. برايــت خــوب اســت،رده بمــان اينجــايــك خــ د،ن

رده كننـد بـه يـك سـلول ديگـر يـك خ ـ            لش مـي   حـالا منـتق    .آيـد حالش جا مي  

 آقـا   :گوينـد  بعـد هـم مـي      .نـد ارگذ را مـي   دورهب آنجـا    و بعد هـم كـه خ ـ      ،بهتر

 آن بـالا اشـتباه شـده يـا     ، حـالا اشـتباه كجـا شـده    ،يـك اشـتباهي شـده     ببخشيد  

هــا  اينهــا بيچــاره.ن بــالا درســت اســتآ،شــود آن بــالا كــه اشــتباه نمــي!پــايين

.ه از آن بـالا درسـت اسـت         خبـر ندارنـد قـضي      . اشـتباه شـده    ، ببخشيد :گويندمي

رده  يـك خ ـ   ، موحـد بودنـد     مسئولين يـك مقـداري مثـل مـا         ويان  صدتاگر آن م  

آقـا هـيچ     نـه    :گفتنـد  مـي  ، بيـرون  نـد مدآ وقتـي كـه مـي      ،دانستند را مي  مسائلاز  

برايـت خـوب بـوده      ،، خـوب بـوده    برايـت نجـا   آ خوب شد رفتـي      ،اشتباه نشده 

 عـذرخواهي   ، آقـا ببخـشيد    :گوينـد  مـي  ، ولي آن بندگان خدا خبـر ندارنـد        .است

 ولـي انـسان بايـد ايـن را در نظـر داشـته باشـد                . بفرمائيـد  :گوينـد كنند و مي  مي

د تربيــت كــت بايــحر در آن ، در حركــت يــك ســالك بــه ســوي پروردگــاركــه

 همـه   .شـود  آن تربيت نفس بـا يـك مـسير رفـتن حاصـل نمـي               .دتوأم باش نفس  
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 و ايـن  ، هـم بـالا هـم پـايين     ، هـم ايـن طـرف هـم آن طـرف           .خواهـد جور مـي  

 ـ                  ه قـرار   مسأله به عنوان يك اصـل در نظـام حكـومتي اسـلامي بايـد مـورد توج

.بگيرد

م  هــ،و بــه نيمــي از مطــالبي كــه در نظــر داشــتيم وقــت گذشــترديگــ

: فرمود.نرسيديم

شت و به آخر رسيد عمر گمطلب تمام 

ايم ل وصف تو ماندهما همچنان در او

    لحـاظ بـشود و تكليـف        ااتي كـه بايـد در ايـن راسـت         راجع بـه خـصوصي 

نـشاء اللــه بـه خواسـت پروردگـار          مطالبي بـود كـه ا      ،ما در ارتباط با اين مسأله     

.البداء براي مجلس آيندهلالو

ماه رجب در پـيش داريـم و طبـق سـنوات گذشـته كـه رفقـا و دوسـتان                     

متوجه ايـن مـسأله بودنـد راجـع بـه خـصوصيات مـاه رجـب فقـط بـه عنـوان                       

.اي عرض كنماجمال يك دو سه كلمه

 ـ      اتي كـه مـاه رجـب دارد          ،ي اسـت  ماه رجب بسيار مـاه مهمو خـصوصي ،

ــرا خــصوصيات آن  ــاحتّ ــدارد ي م ــم ن ــضان ه ــه  .ه رم ــوري ك ــان ط ــي هم  يعن

 ـ                  اسماء ي دارد و هـر      و صفات الهـي متفـاوت اسـت و هـر اسـم يـك اثـر خاص

ر ايـن عـالم   د ايـن نـزول  اسـماء و صـفات الهـي       ،صفت يك اثـر خاصـي دارد      

هـاي تربيتـي و تكـاملي انـسان را           هر كدام اينها يـك جنبـه از جنبـه          ،و در نفس  

كنــيم در قــضاياي مختلــف اثــرات شاهده مــي فلهــذا مــا مــ.آوردبــه وجــود مــي

آيـد  دثي كـه بـراي انـسان پـيش مـي      در حـوا .شـود مختلفي براي انسان پيدا مـي     

ثـري دارد كـه آن اثـر را روزه           نمـاز بـراي انـسان يـك ا         .ي دارد  اثرات خاص  يك

 هـر كـدام     . كـه آن اثـر را نمـاز نـدارد          د روزه يك اثـري بـراي انـسان دار         .دندار
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ي دارد   حـج بـراي انـسان يـك اثـر          . بـه خـودش را دارد      اصاز اينها يك اثر خ ـ    

د، فايـده نـدار    ، اگـر شـما بـه جـاي حـج روزه بگيريـد             .دكه آن اثر را روزه ندار     

ــدارد ــده ن ــيچ فاي ــاثر  ؟ چــرا.ه ــاوت و متك ــات وجــودي نفــس متف  چــون جه

 و ايــن عبــادات بــراي تكميــل و تــرميم و تــدبير يــك جنبــه از جهــات  .اســت

 ـ     .مـشروع شـده اسـت      شـده و     ضـع ومختلفة نفـس     ام و اوقـات     همـين طـور اي

    ـ      دهـة محـرّ    . دارد  را  بـه خـودش    هم اثـرات خـاص  آن  ،ي دارد م يـك اثـر خاص 

 مـاه رمـضان بـراي خـودش حالـت خـاص             .اثر خـاص در مـاه رمـضان نيـست         

 ـ    ـ  التفات كرديد  ـ. دارد ي كـه دارد ايـن اسـت كـه     مـاه رجـب يـك جنبـة خاص

ــس    ــصوصيات نف ــي روي آن خ ــر عمق ــوع اث ــك ن ــاط  ي ــت ارتب و روي كيفي 

 ايـن اسـت كـه در        ي منظـورم از آن اثـر عمق ـ       .انسان با آن حقيقـت توحيـد دارد       

،كنـد  احـساس راحتـي مـي   ،كنـد  انـسان احـساس خوشـي مـي      ،بعضي از اوقات  

خوانـد يـك     نمـاز مـي    ،كنـد  احـساس روحانيـت مـي      ،كنـد احساس انبساط مـي   

ــاني ــساس روح ــي اح ــدا م ــرايش پي ــودتي ب ــي،ش ــرد  روزه م ــساس گي ــك اح ي

خواهـد   مـي  .خواهـد ادامـه بدهـد      دلـش مـي    ،تي بـرايش پيـدا مـي شـود        روحاني

احـساس روحانيـت و     حالـت    اين حالـت حـالتي اسـت كـه           .نماز را ادامه بدهد   

كنـيم ولـي بعـضي از ايـن عبـادات و بعـضي              نورانيتي است كه ما در خـود مـي        

 ـاز كارها يك اثرات عمقـي دار       آن حالـت   نـسان   ممكـن اسـت بـراي ا      يعنـي   .دن

كنـد   ولـي در بـاطن يـك جـوري قـضيه را عـوض مـي                دروحانيت ظـاهر نباش ـ   

 يعنـي   ؛اشكند نفـس را، مـاه رجـب ايـن طـوري اسـت برنامـه               كه زير و رو مي    

كيفيـت ارتبـاط انـسان بـا پروردگـار را در عمـق تغييـر                و  خصوصيات نفـس را     

دنـد  فرمو لهـذا بـراي ايـن مـسأله همـان طـوري كـه مرحـوم آقـا مـي                    .دهـد مي

ن را بيــشتر اشــشــدند و مراقبــهبــسياري از افــراد از چنــد مــاه قبــل آمــاده مــي 
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ــي ــدم ــش،كردن ــيا صحبت ــر م ــدن را كمت ــي،كردن ــر م ــد مزاحــشان را كمت ،كردن

اتش بيـشتر    تـا ايـن كـه مـاه رجـب خـصوصي            ،دادنـد ن را تخفيف مي   اارتباطاتش

هاي  و اعمــالي هــست مربــوط بــه مــاه رجــب كــه در ســال.بتوانــد اثــر بگــذارد

 يـك   ، نـه   اگـر  ،توانـد تمـام مـاه را روزه بگيـرد         اگر كسي مي  .شدگذشته عرض   

 اگـر همـان طـوري كـه هـر سـه روز در مـاه را روزه                   .روز در ميان روزه بگيـرد     

ي اســت كــه قــبلاً  يــك ذكــر خاصــ،توانــد روزه بگيــرد كــسي كــه نمــي.بگيــرد

ــد   ــر را بگوي ــار ذك ــا عــرض شــد كــه صــد ب ــب و .خــدمت رفق  و ســاير مطال

 بـه قـول     .وصياتي كـه خلاصـه در ايـن مـاه خداونـد قـسمت كـرده اسـت                 خص

حـالا ايـن   :گفتنـد فرمودنـد مـي  مرحوم آقا بعـد از ايـن كـه ايـن مطالـب را مـي        

اي از آثـار ايـن    خلاصـه مـا مطالـب را گفتـيم و شـمه            .گوي و ايـن هـم ميـدان       

ا بـالا   ر هـا آسـتين ،اللــه  حالا هـر كـسي بـسم       ر ديگ .ماه را براي رفقا ذكر كرديم     

 تـا ايـن     ،بنـدد ب همـت را هـم       ر كم ـ ،بـالا كـه   ها را هم فرض كنيـد        و دست  بزند

 هــم خــودش ،كنــدن فيوضــاتي كــه خداونــد در ايــن مــاه نــصيب مــي آكــه از 

ــ ــه ديگــران هــم طبــق ظــروف مرتبطــه افاضــه كنــد متمتّ  اميــدواريم كــه .ع و ب

ودش و خداوند متعـال مـا را موفّـق كنـد كـه بتـوانيم بـا توجـه و بـا توفيـق خ ـ              

عنايات صاحب مقام ولايت هـر چـه بيـشتر از بركـات ايـن مـاه و همـين طـور                      

.مند شويمماههاي متوالي آن بهره

للـهم صل علي محمد و آل محمد            ا


